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  ۳۹۱خارج فقه نکاح ـ جلسهدرس 

  آيت االله العظمي جوادي آملي دامت برکاتهحضرت 

  أعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

فصل اول که درباره فسخ عيب و رد به  ١پنج فصل دارد؛ استکه در باب احکام نکاح  عيشرابخش چهارم 

فصل دوم راجع به مهر است؛ احکام و اقسام مهر، تفويض مهر و مانند آن در فصل دوم  ٢.تدليس است، گذشت

النظر الثاني في المهور و فيه أطراف الأول في المهر «اين است که  شرايععبارت مرحوم محقق در  ٣.مطرح است

منفعة الحر كتعليم الصنعة و السورة من  لیو يصح العقد ع كان أو منفعةً عيناًالصحيح و هو کل ما يصح أن يملک 

إلى رواية لا تخلو من ضعف مع  لمنع استناداًإجارة الزوج نفسه مدة معينة و قيل با يالقرآن و كل عمل محلل و عل

. ، تعبير به صحت عقد کردند»يصح العقد علي منفعة الحر«تعبير مرحوم محقق اين است  ٤.»قصورها عن إفادة المنع

آيد که صحت و سقم عقد به مهر وابسته است، در حالي که مهر نه جزء عقد است نه شرط  از اين عبارت بر مي

يصح «تعبير مناسب و فقهي آن است که گفته بشود . يح باشد چه باطل باشد، عقد، صحيح استعقد؛ مهر چه صح

، چون ما اگر چنانچه »يصح العقد علي منفعة العقد«، نه اينکه »مهراً«که ملکيت دارد و ماليت دارد » جعل کل شيء

است منفي به اصل  شک کرديم که مهر جزء عقد است يا شرط صحت عقد است؟ شک در جزء زائد شرط زائد

ما اگر شک کرديم که مهر جزء عقد است . است، اصل اولي در أقل و أکثر، نفي زائد است و نفي آن مشکوک است
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شود و اگر شک کرديم که مهر شرط صحت عقد  يا نه؟ وقتي فحص کرديم و دليلي نيافتيم، با اصل عدم برطرف مي

گذشته از اينکه نصوص فراواني داريم که مهر اصلاً نه جزء . است فحص کرديم و دليلي نيافتيم، اصل عدم آن است

که تلاوت شد همين است که » بقره«سوره مبارکه  ۲۳۶اي که در جلسه قبل آيه  عقد است نه شرط عقد و کريمه

وم به آن مجز ﴾تفْرِضوا﴿مال يا مهر يا شيئي؛ اين  ﴾أَو تفْرِضوا لَهن ﴿: شود آدم عقد را بدون مهر درست کند مي

ما لَم تمسوهن أَو ﴿. اگر مهر قرار نداديد حکم آن اين است، نه اينکه عقد باطل باشد» لم تفرضوا«است يعني » لم«

مهر «شود به  مهر ذکر نکرديد اصلاً، عقد صحيح است حالا تبديل مي» لم تفرضوا«يعني  ﴾تفْرِضوا لَهن فَريضةً

يصح جعل منفعة الحر «. و مانند آن، اين تام نيست» يصح العقد علي منفعة الحر«که  بنابراين اين عبارت. »المثل

  .»مهراً

سوره  ۲۳۶برابر آيه . ـ به نحو سالبه کليه ـ هيچ ارتباطي با عقد ندارد! مهر هيچ يعني هيچ» علي أي حال«

أَو تفْرِضوا لَهن ﴿، يک؛ ﴾مسوهنما لَم ت﴿: که در جلسه قبل تلاوت شد فرمود اگر همسري داريد» بقره«مبارکه 

براي آن مرد، حکم آن اين » ما لم تفرضوا«بود به جزم ساقط شد؛ يعني » تفرضون«، »تفرضوا«، که نون ﴾فَريضةً

اگر . »لا جزئاً و لا شرطاً«شود عقد بدون مهر صحيح است و مهر هيچ ارتباطي با عقد ندارد  پس معلوم مي. است

شد که اصل عدم است، اگر نصوص خاصه بخواهيم گذشته از اين آيه نوراني، روايات فراواني هم هست اصل اولي با

يصح العقد «بنابراين اين عبارت تام نيست که ما بگوييم . شود مي» مهر المثل«که اگر مهري را ذکر نکردند تبديل به 

  .»يصح جعل منفعة الحر مهراً«، بايد بگوييم »علي منفعة الحر

  چکار کنيم؟» لا ضرر«با قاعده : پرسش
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روايات فراواني است که بضع . سرجايش محفوظ است» مهر المثل«ضرري در کار نيست، چون اينجا : پاسخ

بپردازد، مگر ـ معاذاالله ـ طرفين عالم باشند که » مهر المثل«رايگان نيست، حتي در وطي به شبهه اگر انجام شد بايد 

  .هست» مهر المثل«نبود » مهر المسمي« وگرنه اگر ١،»لا مهر لبغي«

گويند از تقابل  هاي ادبي مي طوري که در کتاب؛ عين همان»عيناً کان أو منفعةً«مطلب ديگر اين است که فرمودند 

گاهي . گويند مفرد در مقابل تثنيه و جمع است؛ مفرد است يعني تثنيه و جمع نيست گاهي مي. شود فهميده مي

عين . گاهي مفرد در مقابل جمله است، گاهي مفرد در مقابل تثنيه و جمع. يعني جمله نيستگويند مفرد است  مي

تواند ـ حالا چه  ، او نمي»عيناً کان أو منفعةً«اينکه فرمودند . گاهي در مقابل دين است، گاهي در مقابل منفعت

ل دين صحيح است، چه اينکه دين عين در مقاب. ايشان بخواهند يا نخواهند ـ عين را در مقابل دين قرار بدهد

عيناً کان أو ديناً أو «در همه موارد . صحيح است؛ عين در مقابل منفعت صحيح است، چه اينکه منفعت صحيح است

دهد که اگر دين باشد درست نيست؛ در حالي که  اينکه منفعت را در مقابل عين قرار دادند، اين نشان مي. »منفعةً

  .مثل اينکه چه منفعت باشد چه عين، در همه اين موارد صحيح استچه دين باشد چه عين، 

آورد که اين مرد صنعتي را ياد  ؛ خود را به همسري اين مرد در مي»و يصح العقد علي منفعة الحر کتعليم الصنعة«

حالا اينها مثال ؛ »و کل عمل محلل«. اي از قرآن را ياد بدهد يا مطلبي را يا درسي را به او بياموزد او بدهد يا سوره

؛ يعني اين زن خود را به عقد اين »و علي إجارة الزوج نفسه مدة معينة«. بود، جامع همه اينها هر عمل حلال است

آورد، مهريه او اين است که اين مرد براي او يک مدت کار بکند أجير بشود در ساختن خانه يا کار  مرد در مي

  .رار بگيرد، اين جايز استکشاورزي و مانند آن، اين مهريه اين زن ق
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طرح اين مطلب به خصوص، اين است که چون قائل به منع دارد که مرحوم شيخ طوسي است در بعضي از 

بندي کردند، مخصوصاً صاحب  شيخ جمع خلافو  ايهو  مبسوطاين بزرگواران از . »و قيل بالمنع«هايشان  کتاب

شود عمل زوج را مهريه براي زوجه قرار  که نمي» قيل بالمنع و« ١.آيد فرمايند يک حرف خلافي در نمي مي جواهر

آيم، مهريه من اين باشد که شما فلان مزرعه را آبياري کنيد يا فلان  بدهند که زوجه به زوج بگويد به عقد شما در مي

يک سهل در آن  ؛»لا تخلو من ضعف«که » و قيل بالمنع استناداً إلي رواية«. خانه را بسازيد يا فلان فرش را ببافيد

استناداً «. ، ضعف سندي به آن صورت ندارد، منتها در دلالت مشکل دارد»و الأمر في السهل سهل«هست که گفتند 

  .که اين روايات را حالا بايد بخوانيم» لا تخلو من ضعف مع قصورها عن إفادة المنع«که » إلي رواية

نکاح دائم و نکاح منقطع تقسيم کردند و مدت را رکن روايات باب چند طايفه است؛ بعد از اينکه نکاح را به 

عقد منقطع دانستند، در جريان مهر، مهر رکن عقد منقطع است و در عقد دائم نه رکن است، نه جزء غير رکني است 

مهر «شود  و نه شرط، يک امري است که حق مسلّم زوجه است و بايد بپردازند؛ حالا اگر در متن عقد ذکر شده مي

  .و اگر طلاق قبل از آميزش بود هيچ سهمي هم ندارد» مهر المثل«شود  ، نشد مي»المسمي

که فرق جوهري منقطع و دائم در چند چيز است؛ يکي در ذکر مدت است در منقطع و يکي ذکر مهر » فتحصل«

  .شرط است در منقطع که مهر رکن عقد منقطع است اما در عقد دائم نه رکن است، نه جزء غير رکني است و نه

ابواب «باب هفده از  ۴۲صفحه  ۲۱جلد  وسائلرواياتي که در اين زمينه است متعدد است؛ يک روايت در همين 

ـ اينجاها که  »عن سهلِ بنِ زِياد عن عدة من أَصحابِنا«کند، مرحوم کليني  ارکان عقد منقطع را که ذکر مي» متعه

کنند  ها عمل مي طور نيست که حالا طرد بشود، به اين روايت، آن»لسهل سهلو الأمر في ا«گويند  است مي» سهل«
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عن أَحمد بنِ محمد جميعاً عنِ  یو عن محمد بنِ يحي«کنند ـ  کنند و گاهي معتبره تعبير مي گاهي صحيحه تعبير مي

، »کان«؛ اين »لَا تكُونُ متعةٌ إِلَّا بِأَمرينِ«: فرمود» عن أَبِي عبد اللَّه عابنِ محبوبٍ عن جميلِ بنِ صالحٍ عن زرارةَ 

در متعه شده » أجر«تعبير  ١.»یو أَجرٍ مسم یأَجلٍ مسم«: مگر به دو امر» لا توجد متعة«است؛ يعني » کان تامه«

اما درباره عقد دائم . اين به مترله رکن آن است مثل أجلاست، يک؛ و حتماً بايد در عقد انقطاعي ذکر بشود، دو؛ 

تبديل » مهر المثل«ذکر نشد به » مهر المسمي«چه آيه چه روايات، متعدد است به اينکه مهر رکن نيست اگر 

  .شود مي

باب اول که روايات آن در » ابواب مهور« ۲۳۹که بعضي از اينها خوانده شد؛ صفحه » ابواب مهور«اما روايات 

کند که  سؤال مي» عن أَبِي الصباحِ الْكنانِي عن أَبِي عبد اللَّه ع«جلسه قبل هم اشاره شد، مرحوم کليني با سند معتبر 

»وا هرِ مهنِ الْمع هأَلْتت  از اين روايت معلوم مي. »سشود که اصل مهر لزومش مفروغ عنه شد که لازم است، از کمي

  .کند سؤال مي و کيفيت مهر

  : ...پرسش

  .طور بودامضايي است، براي اينکه در همه بناي عقلا اين: پاسخ

  : ...پرسش

شود براي اينکه از جواب  ها در سؤال ذکر نمي در اينجا کميت را سؤال کردند، چون بعضي از خصوصيت: پاسخ

ؤال سائل چيست، از مدار جواب مجيب اگر ما ندانيم که محور س. »و حذف ما يعلم منه جائز«شود که  فهميده مي

: حضرت فرمود! ، معلوم نيست که از چه چيزي سؤال کرده است؟»عنِ الْمهر«ايشان سؤال کرده . شود فهميده مي
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»اضرا تیم اسالن هلَيمحور سؤال اين است که چه چيزي را مهر قرار بدهند؟ حضرت فرمود هر چه که طرفين  ١.»ع

عين باشد در قبال دين، دين باشد در قبال عين، عين باشد در قبال منفعت، منفعت باشد در قبال دين، توافق کردند؛ 

، چه اينکه در »علَيه الناس یما تراض«. شود در موارد مشکوک تمسک کرد به اين اطلاق مي. هر چه ماليت دارد

  .قلت و کثرت هم بحث کردند

عنِ ابنِ أَبِي عميرٍ عن عمر بنِ أُذَينةَ عنِ فُضيلِ بنِ يسارٍ عن أَبِي «کليني اين را روايت سوم اين باب که مرحوم 

شود اين روايت ناظر  از اين معلوم مي ٢.»الصداق ما تراضيا علَيه من قَليلٍ أَو كَثيرٍ«نقل کرده اين است که » جعفَرٍ ع

  .داند ا چيزي را که اسلام مال ميبه کميت است؛ منته

نقل کرد ـ سند غالب » حماد عنِ الْحلَبِي عن أَبِي عبد اللَّه ع«روايت چهارم اين باب هم که باز مرحوم کليني از 

معلوم » الْمهر سأَلْته عنِ«، اين »سأَلْته عنِ الْمهر«اين روايات معتبر است؛ حالا يا صحيحه است يا موثقه است ـ 

بعد مصداق . »علَيه الناس یما تراض«: حضرت فرمود! نيست که از کيفيت سؤال کرده يا کميت سؤال کرده است؟

در بحث جلسه » أُوقيه« ٣.»أَوِ اثْنتا عشرةَ أُوقيةً و نش«: تر آن را که مثلاً مستحب است را ذکر کرد، فرمود روشن

نصف مثقال است، » نش«شود چهارصد و هشتاد مثقال،  دوازده چهل مثقال مي. چهل مثقال استقبل گذشت که 

» أُوقيه«نصف » نش«شود چهارصد و هشتاد مثقال نقره،  چهل مثقال نقره است مي» أُوقيه«. يعني بيست درهم

اين پانصد مثقال با . آيد ميدر » مهر السنة«شود پانصد مثقال درهم که  شود بيست مثقال درهم، جمعاً مي است مي

شود همان پانصد مثقال نقره، چون هر  همان مهري که گفتند هماهنگ است؛ يعني دوازده مثقال و نصف طلا مي
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نقل کرده  »بِإِسناده عن محمد بنِ يعقُوب«فرمود اين روايت کليني را شيخ طوسي . مثقال طلا چهل مثقال نقره است

مأة با يک تفاوتي است که اگر لازم شد ما  است آنجا سخن از خمستمام ج البلاغه نوراني که در آن روايت  ١.است

  ٢.آن را يک روزي بخوانيم

نقل » بنِ بكْرٍ عن زرارةَ بنِ أَعين عن أَبِي جعفَرٍ ع یعن موس«روايت ششم اين باب که آن را باز مرحوم کليني 

يک بحث در اين  ٣؛»علَيه الناس قَلَّ أَو كَثُر في متعة أَو تزوِيجٍ غَيرِ متعة یءٍ تراض داق كُلُّ شيالص«کرد اين است که 

است که مهر در عقد انقطاعي رکن است و در عقد دائم نه جزء است و نه شرط، اين تفاوتشان است؛ اما حالا 

فرمايد فرقي ندارد، يک مال  در عقد انقطاعي با عقد متعه فرق دارد يا نه؟ ميخواهند قرار بدهند اين  مهري که مي

تواند مهر باشد؛ اما حالا مهر در کجا رکن است و در  حلال چه قليل چه کثيري که محور ترازو قرار بگيرد، آن مي

شود مهر  را مي چه چيزي. کجا رکن نيست، در کجا دخيل است و در کجا دخيل نيست، در محور اين روايت نيست

؛ اما مهر در کجا رکن است و در کجا رکن نيست، اين مربوط به »علَيه الناس یتراض«قرار داد؟ مالي که 

کند بايد مال باشد و  فرمايد چه عقد دائم و چه عقد انقطاعي، مهر فرق نمي لذا اينجا مي. هاي ديگر است روايت

  .ماليت داشته باشد

مرحوم . کنند هاي فقهي اين روايت را نقل مي روايت اول همين است که غالب کتابباب دو  ۲۴۲در صفحه 

؛ يک کسي آمده حضور »النبِي یقَالَ جاءَت امرأَةٌ إِلَ«نقل کرد » عن محمد بنِ مسلمٍ عن أَبِي جعفَرٍ ع«کليني از 

فَقَالَ «. مقداري آزادتر بودند ـ براي من همسر انتخاب کنيد؛ ـ در آن محيط اينها يک »فَقَالَت زوجنِي«حضرت، 
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؛ »زوجنِيها  فَقَام رجلٌ فَقَالَ أَنا يا رسولَ اللَّه ص«تواند همسر اين زن باشد؟  ؛ چه کسي مي»من لهذهرسولُ اللَّه ص 

تواني به او بدهي؟  يه او چيست چه چيزي مي؛ مهر»ا تعطيهام«حضرت فرمود که . او را به عقد من در بياوريد

»يي شا لشود ، زن که بدون مهر نمي»لَا«حضرت فرمود . ؛ من چيزي ندارم»ءٌ فَقَالَ م .»تاد؛ اين زن دوباره »فَأَع

تواند همسر اين زن  حضرت دوباره اين سؤال را مطرح کرد که چه کسي مي. گفت که براي من همسر انتخاب کنيد

تواند با اين زن ازدواج  که چه کسي مي» فَأَعاد رسولُ اللَّه ص الْكَلَام«آن زن خواسته خود را، » فَأَعادت«. باشد

اين » أَعادت ثُم«. غير از همان مرد قبلي کسي قيام نکرد، چون آا همسر داشتند» فَلَم يقُم أَحد غَير الرجلِ«. کند

أَ تحسِن من الْقُرآن «: به همين مرد که بار سوم هم برخواست فرمود» اللَّه ص في الْمرة الثَّالثَة فَقَالَ رسولُ«زن، 

ما تحسِن من الْقُرآن فَعلِّمها  یقَد زوجتكَها علَقَالَ «. ؛ بله بلد هستيم»قَالَ نعم«؛ چيزي از قرآن بلد هستي؟ »شيئاً

اهمن اين زن را به عقد شما در آوردم، مهريه او تعليم قرآن است، شما که قرآن بلد هستيد مقداري از قرآن را  ١؛»إِي

زندگي ساده البته . تواند مهر قرار بگيرد شود تعليم عملي که منفعت دارد مي از اين روايت معلوم مي. ياد اين زن بده

کند که اسلام با چه وضعي  يم از طرف ديگر، اينها را تصحيح ميآن روز از يک طرف، اهميت و اهتمام به قرآن کر

قدر پيشرفت کرد که وقتي ايران و روم را فتح کردند آن روز که نه آن. شروع کرد و با چه وضعي هم پيشرفت کرد

سلام االله (اقربه راهنماي امام ب) سلام االله عليه(اسکناس بود نه اوراق ادار ديگر بود و نه سکه، در زمان امام باقر

سکه را رواج داد، البته در حوزه اسلامي؛ وگرنه در کشورهاي ديگر براي خودشان » عمر بن عبدالعزيز«) عليه

و نه سکه بود، همين شمش طلا و شمش نقره ) اسکناس(قبلاً آنچه که رايج بود، نه اوراق ادار بود . سکه داشتند
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غنائم . گرفند گرفتند يا يک قدري مثلاً ميوه مي لا يک قدري نان ميبردند مثلاً يک مثقال ط يک تکه طلا مي. بود

  . هاي طلا بود شان هم همين شمش جنگي

حضرت فرمود همين که مقداري از قرآن بلد هستي ياد . ها چيزي نبودغرض اين است که آن روز دست مسلمان

حالا يک وقت است که امکانات فراهم . شود تعليم قرآن عيب ندارد اين زن بدهي اين مهريه توست؛ پس معلوم مي

طور نيست که انسان اگر قرآن را تعليم بدهد حقوقي است که آدم قصد قربت بکند که آن اُولي است؛ وگرنه اين

هايي که صبغه ديني دارد  گونه از برنامهالمال براي اين منتها اسلام که حالا رشد کرد يک حقوقي را از بيت. بگيرد

ي مؤذن اين را قرار دادند، براي امام جماعت اين را قرار دادند، براي مبلّغ اين را قرار دادند که مؤذن قرار دادند؛ برا

  .المالي استفاده کند، نه از دست کسي بگيرد و نه از مال شخصي از همين وجوه بيت

  : ...پرسش

نوشتند که اگر  ها مي اين رسالهقبلاً در . اگر اهل کسب باشد بر ذمه او است. روايت دارد که بايد بدهد: پاسخ

کسي با مال حرام بخواهد غسل بکند که عين مال حرام دست او باشد و اين را به حمامي بدهد، غسل او باطل 

گونه از فروع در اين. است؛ اما اگر به ذمه بگيرد بعد در موقع تعديه با مال حرام بدهد، آن غسل او صحيح است

او اگر . اين بنده خدا اصلاً ذمه ندارد، مگر اينکه کسب ديگري داشته باشد. ه ندارندگفتند مگر آن کساني که ذم مي

اين ذمه ندارد، چون آنچه را هم ! گيرم، ذمه ندارد؛ مثل يک سارقي که حرفه او سرقت است بگويد من به ذمه مي

نوشتند که وقتي انسان به  ا اين را ميه قبلاً در رساله. خواهد بدهد از همين مال حرام است کند بعد مي که فراهم مي

هاست که اصلاً کارشان کار حرام است، وقتي  ذمه بگيرد صحيح است که ذمه داشته باشد؛ اما اگر ذمه او مثل همين

  . کار، کار حرام بود ذمه حلال ندارند
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 » ا تحسِن من الْقُرآن فَعلِّمها إِياهم یقَد زوجتكَها علَ«: ، فرمود»لا بالعفل و لا بالقوة«اين شخص هيچ نداشت 

  .تواند صحيح باشد شود عمل حر مي پس معلوم مي. يادش بدهد

، اين البته يک فضيلتي »استحبابِ كَون الْمهرِ خمسمائَة درهمٍ و هو مهر السنة«باب چهار  ۲۴۴اما در صفحه 

و  ساق رسولُ اللَّه ص اثْنتي عشرةَ أُوقيةً و نشاًسمعت أَبا عبد اللَّه ع يقُولُ «گويد  مي» معاوية بن وهب«است که 

 ۴۸۰شود  درهم يعني يک مثقال نقره، هر أُوقيه چهل مثقال است، دوازده چهل مثقال مي »الْأُوقيةُ أَربعونَ درهماً

و كَانَ ذَلك «. شود پانصد درهم است که مي »عشرونَ درهماً«که عبارت است از  »الْأُوقية و النش نِصف«مثقال، 

؛ ـ چون آن روزها نظير همين وزن منِ شاهي و منِ تبريزي رايج بود، حالا الآن فقط »قُلْت بِوزنِنا خمسمائَة درهمٍ

  ١.»نعمقَالَ «ما به همين وزن کنوني ما؟  منِ تبريزي رايج است ـ عرض کرد به وزن شهر

است که صفحه ) سلام االله عليه(اما آنچه که مسئله برانگيز است همين روايتي است که در جريان حضرت شعيب

» حسنِقُلْت لأَبِي الْ«گويد  مي» عن أَحمد بنِ محمد بنِ أَبِي نصرٍ«روايت اول آن را هم مرحوم کليني  ۲۲باب  ۲۸۰

إِني أُرِيد أَنْ أُنكحك ﴿«: فرمود) سلام االله عليه(عرض کردم اينکه شعيب) سلام االله عليه(به وجود مبارک امام کاظم

دل یإِحنِ عيهات يتنیاب  كدنع نراً فَمشع تممجٍ فَإِنْ أَتجح نِي ثَمانِيرأْجلَ«اين » ٢﴾أَنْ تالْأَج أَينِ قَضـ اي » یي

؟ ـ اين درباره دختر گفت يکي از اين دو، بعد گفت هشت سال يا ده »أيتها الإبنتين زوجها«کرد که  کاش سؤال مي

کند که موساي کليم هشت سال کار کرد يا ده  او سؤال مي. و اگر ده سال کردي مختار است ﴾ثَمانِي حجج﴿سال 

شود گفت که من يکي از دو  مگر مي! مشخص بايد باشد» دي ابنتيإح«کرد که اين  سال؟ اي کاش سؤال مي
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» کلي في المعين«هاي قبلي داشتيم که نکاح مثل بيع نيست که  در بحث! دخترم را به عقد شما در آوردم به نحو مبهم؟

ن به شما فروش به اين مشتري بگويد يکي از اين دو را م اگر چنانچه اين ميوه» کلي في المعين«در . داشته باشد

شود  مي ؛ ايندر اختيار شما، دو؛ اين معامله صحيح است، سه آن يعني اصل جامع را فروختم، يک؛ تطبيق ؛فروختم

گويد من يک کيلو ميوه به شما فروختم  اينکه مي! ، ديگر لازم نيست بگوييد که اين ميوه را فروختم»کلي في المعين«

گويد اين يک کيلويي که من  يک وقت است مي. است» في المعينکلي «هر کدام را خواستي خودت سوا کن، اين 

کنم، اين دوتا مسئله؛ سوم اين  گويم يک کلي در ذمه من است بعد تطبيق مي فروشم؛ يک وقتي مي کشيدم به شما مي

ود ش است که من يک کيلو به شما ميوه فروختم تعيين آن به دست خود شما، اين هم پاکت، اين را سوا کن؛ اين مي

در نکاح صحيح نيست که بگويد يکي از » کلي في المعين«اما . و اين در معاملات صحيح است» کلي في المعين«

  !دخترهاي خود را به شما دادم

  : ...پرسش

دومي هم هنوز به ! کرد طور است، اي کاش اولي را هم سؤال مينه، منظور اين است که دومي هم همين: پاسخ

کند که هيچ کدام، هيچ کدام يعني هيچ  او سؤال مي! رسيده است؟» عشر«به » اني حججثم«عقد نرسيده است، مگر 

؟ إحدي بود، إحدي کدام بود؟ هماني بود که به او »عشر«بود يا » ثماني حجج«کرد که  منتها او بايد سؤال مي! کدام

يا ديگري؟ اما او فقط از  ١،﴾تأْجرت الْقَوِي الْأَمينيا أَبت استأْجِره إِنَّ خير منِ اس﴿گفته بود بيا، به پدرش گفت که 

  .کند سؤال مي» عشر حجج«و » ثماني حجج«
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گونه از آيات اين است که جريان حج از زمان حضرت آدم بعد در زمان حضرت ابراهيم رواج مطلب مهم اين

ترين  مهم. دند، چون سال يک حج داردکر ياد مي» حجه«پيدا کرد، اين يک تاريخ رسمي ديني بود و از سال به 

شناختند؛ مثل ميلادي که حالا  سال را به حج مي. »ثماني سنين«يعني » ثماني حجج«. تاريخ سال همان حج است

اصلاً شمارش سال رقم سال به . ده حج، ده حج براي ده سال است» عشر حجة«يعني » عشر حجج«. گويند مي

هايي که  تا اين زمان) سلام االله عليه(هاي دور مخصوصاً زمان ابراهيم خليل اين عظمت حج بود از زمان. حج بود

اين آقا چند سالش است؟ بيست حجج؛ يعني . شناختند حضرت موسي و مانند ايشان بودند که سال را با حج مي

 سؤال! از اين جهت است؛ منتها اين سائل اي کاش. کنند بيست سالش است، چون در هر سال يکبار حج مي

ثماني «هم کدام بودند؟ اما او فقط از آن » ثماني حجج أو عشر حجج«کدام بودند؟ » إحدي ابنتي«کرد که اين  مي

  ١.»الْوفَاءُ منهما أَبعدهما عشر سنِين )عليه السلام(قَالَ«موساي کليم؟ »  یأَي الْأَجلَينِ قَض«: سؤال کرد» حجج

  »ينو الحمد الله رب العالم«

                                                
    .۲۸۰، ص۲۱الشيعة، ج وسائل؛ ۴۱۴، ص۵، ج)ط ـ الإسلامية(الکافي. ١


